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  چكيده
رجـستة باسـتاني،   به نام نوربرت هانولد، از روي يـك نقـش ب  شناسي  ، داستان ويلهلم ينسن، دكتر باستان   گراديوادر  
نـوربرت  . نهد بر آن مي» گراديوا«دهد و خود نام  كند كه زني را در حال راه رفتن نشان مي    اي براي خود تهيه مي      مجسمه

.  كه شبيه به گراديوا قدم برداردپردازد  رفتن زني مي كند و به تحقيق دربارة شيوة راه علاقة فراواني به اين مجسمه پيدا مي
عروسك  در؛ شود عشق، باعث درمان او مي، دوست دوران كودكي نوربرت با جادوي »زوئه « ويابد ا ميسرانجام آن زن ر

 ،بينـد  اي در پـاريس مـي    اثر صادق هدايت نيز جواني به نام مهرداد به عروسك بزرگي كه در ويترين مغـازه       ،پشت پرده 
درخشنده، نامزد مهـرداد، سـر از راز او، كـه    . آورد با خود به ايران ميو كند     عروسك را خريداري مي    ،شود  مند مي   علاقه

كنـد، لـيكن    دريغ خود سـعي در درمـان مهـرداد مـي     آورد و با محبت بي كند، در مي اي مخفي مي عروسك را پشت پرده   
هاي عميقي در احساسات و رفتار اين دو شخصيت  در اين دو اثر، شباهت. دشو قرباني عشق مياوست كه  خود ،سرانجام
  .گيرند رند كه مورد بحث قرار ميوجود دا

            
  گرايي سك، عشق، خجالت، ترس، درونمجسمه، عرو: هاي كليدي واژه
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  مقدمه 
، نويـسندة آلمـاني، پـس از تحـصيل علـوم پزشـكي و       )١٨٣٧-١٩١١( Wilhelm Jensen كه ويلهلم ينسن با وجود اين

 اگراديو هاي او به نام يكي از داستاناما تنها استان كوتاه نوشت،  آورد و بيش از صد و شصت رمان و د         يفلسفه، به ادبيات رو   
 فرويد .تر ينسن گرديد ث شهرت افزونع، بايا در گراديواؤيان و رذهبا نوشتن كتاب توجه فرويد را برانگيخت و او       ) ١٩٠٣(

غريزة «به نظر او . ابر همگان قرار داد در بر، كه هستگونه براي اولين بار، عشق را از زندان آداب و رسوم رهانيد و آن را همان  
تواند حدس بزند كه ايـن    كند، كسي نمي خود نفوذ ميبابتدايي هنگامي كه از ژرفاي تاريك ضمير نابخود بميدان نوراني ضمير    

  ).٣، ص ١٣٣٤، فرويد(» تر شده است همان عشق حيواني است كه تغيير شكل داده زيباتر و غني
، علاقة بيش از حد مردي را به مجسمة يك اگراديو، مانند نويسندة    عروسك پشت پرده  وتاه  صادق هدايت، در داستان ك    

هـدايت،   (»زد يك فرشته بود كه به او لبخند مـي   «اي كه نه يك زن، بلكه         مجسمه. زن، درونماية اصلي اثر خود قرار داده است       
  ).٨٥، ص  همان(» انگيخت  هزار جور احساسات برمي«و ) ٨٤، ص ١٣٥٦

ته يافتن مضموني مشابه در دو اثري كه در دو زمان و دو مكان گوناگون نوشته شده باشند، پديدة شـگفتي نيـست، بـه         الب
ها از اين حد فراتر رفته، به  اما در اين دو اثر، دامنة شباهت. در ميان باشد» عشق«ويژه آن كه حكايت از درونماية بسيار آشناي      

  .كنند دلالت مي» ناخودآگاه جمعي«يابند و بنابر نظرية يونگ بر   دو شخصيت اصلي راه ميهاي دروني و پنهاني اميال و خواسته
هاي روانشناسانة هدايت و ينسن، در اين دو داستان، بپردازيم و بـا تكيـه بـر      در اين مقاله در نظر داريم به مقايسة ديدگاه     

  .را دريابيمو شيوة درمان او ا به هنجار راوي داستان هاي شخصيتي و احساسي، علت رفتار ن ويژگيهاي بينامتني و  مشابهت
  
  

  بحث و بررسي 
  حديث عشق -١
 رقابت ميان زني خيالي گراديواينسن در .  عشق به مجسمة يك زن در ميان استابراز، عروسك پشت پردهو  گراديوادر  

اين مرد كـه بـه   . كند آلماني، مطرح ميشناس  ، باستانNorbert Hanold و زني واقعي را در ذهن مردي به نام نوربرت هانولد
كنـد، رغبتـي بـه     هـا مـي   هايي از مرمر و برنز دمساز است و وقت خود را صـرف مطالعـة آن              مجسمه ااش تنها ب    فراخور حرفه 

او . كنـد  هـا نمـي   گذرد و كمترين توجهي بـه آن  تفاوتي از برابر زنان مي با بي . كند  مصاحبت با جنس زن در خود احساس نمي       
  .داند آن چيست اما به درستي نمي) ٣٣ص ، ١٣٣٤،  فرويد(» درچيزي كم دا«داند كه در زندگي  يخوب م

اي   و از روي آن، مجـسمه اسـت  قديمي رومي ديده، دل بـسته  عةاي كه در مجمو    نوربرت به نقش برجستة دو هزار ساله      
نـوربرت نـام   . باشداش  ، تا مونس تنهايياب آويختههاي متعدد كت اق كار خود، در ميان قفسه  تبراي خود تهيه ديده و به ديوار ا       

 خود ةتواند دليل توجه و علاق او نمي. گذارد دهد، گراديوا مي اين مجسمة تمام قد را كه اندام زني را در حال راه رفتن نشان مي 
از همان نگاه اول «ساخت و  ناپذير و انكارناشدني، او را شيفتة گراديوا مي  چيزي وصف زيرا كه،را به اين مجسمه بر زبان آورد

  ).٢٢، ص  همان(» تحت تأثير اين احساس مبهم قرار گرفته بود
سپس .  بايد دختر يكي از نجباي عصر خود و اهل پمپئي باشد،اش را در اختيار داشت در نظر او دختر جواني كه مجسمه

بينـد، وقتـي    مـي ) ٧٩ اوت سال ٢٤در روز  (وفشان وزو در خواب كابوس مانندي، دختر را در ميان دود و آتش به هنگام آتش     
دود تـا بـا دقـت راه      به خيابان مي،شتابان، با لباس خانه. شود رد مياش  زير پنجرة خانهاز شود، همان دختر در مونيخ   بيدار مي 

، در حـال  پاي چپ، جلو، پاي راسـت (دارد  هايش را شبيه به حالت مجسمه برمي      رفتن او را تماشا كند و مطمئن شود كه قدم         
  ).عمودي بوددر حالت  زمين تكيه داشت و كف و پاشنه تقريباً رها ب  فقط روي انگشت،بلند شدن
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هاي جوان و عاشق كه همـه جـا    از ديدن زوج. كند  سفر مي  رؤياهايش،در بخش دوم داستان، نوربرت به ايتاليا، سرزمين         
و واقعيت، دختري شبيه به  ون و ونوس و سپس در حالتي ميان خيالدر رؤيايي ديگر ابتدا آپول. شود  مي شدند، برآشفته ديده مي

در اصل اين دختر كـه او  . دهد  كند، ولي دختر به زبان آلماني به او پاسخ مي بيند، با او به زبان يوناني صحبت مي        گراديوا را مي  
بـا يـافتن   .  دوست دوران كودكي اوسـت  گراديوا نيست، بلكه دختري زنده و واقعي به نام زوئه،حكند، شب  را ديوانه خطاب مي   

آيد  به همسري او درمي) به معني مظهر زندگي(زوئه . يابد كند، نوربرت شفا مي  اين دختر كه احساسي واقعي را در او بيدار مي         
  .شود ها مي و ايتاليا، مكان وقوع خيالاتش، محل گذراندن ماه عسل آن

و شخصيت اصلي كه مهـرداد نـام دارد، پـس از    افتد  تفاق مينسه ا كشور فرا در   داستان   ماجراي،  عروسك پشت پرده  در  
خواهد تمام اندوختة خـود را   به همين خاطر مي. پايان سال تحصيلي، براي گذراندن تعطيلات تابستان، جايي براي رفتن ندارد     

،  بر تن دارداي باس سبز زنانهافتد كه ل اي مي فروشي، چشمش به مجسمه اما ناگهان پشت شيشة مغازة لباس. در كازينو قمار كند
شـود،   زنـد، مـات و مبهـوت مـي     ايستد، خشكش مي اختيار مي بي. شود  در همان نظر اول، شيفتة چهره و اندام زيباي آن مي        او

 ـ  اين مجسمه ميدر اين انديشه است كه . تپد كند، قلبش مي  احساس شادي مي   همچـون چراغـي تابـان، زنـدگي سراسـر      د توان
 ولي انديشة تصاحب عروسك چنان ،دهد سپس به راه خود ادامه مي. شود در دلش غوغا بر پا مي . شنايي بخشد تاريك او را رو   

هـايي   گردد و بـا گـام    كه مبادا كس ديگري آن عروسك را خريداري كند، بازمي در اعماق وجودش رخنه كرده كه از ترس اين       
كه خياطخانه دارد، آن را  به بهانة ايناو ولي  فروشي نيست،   ) مانكن(يابد كه آن عروسك       درميآنگاه  . شود  راسخ وارد مغازه مي   
  . رسد خرد و بخش اول داستان نيز در اينجا به پايان مي تر از تصور خود، مي به قيمتي بسيار گران

ها به بزرگي يـك تـابوت اسـت، بـه ايـران       در بخش دوم كه پنج سال گذشته است، مهرداد با سه چمدان، كه يكي از آن      
گـذارد و بـا    اقش ميترا به كمرش زده، پشت درگاهي ا اي در بردارد و يك دستش         عروسك را كه لباس مغز پسته     . گردد  ازميب

گـذارد و   اي روي گرامـافون مـي   بندد، صفحه گردد، درها را مي ها كه به خانه برمي  اما شب،كند اي آن را از نظرها پنهان مي   پرده
 دختر عمو و نامزدش هم كه شش سال منتظر او مانده، بـه طعنـه اسـم ايـن مجـسمه را                درخشنده،. كند  مجسمه را نوازش مي   

سپس درخشنده براي به دست آوردن علاقة مهرداد، كه توجهي به او ندارد، خود را به شـكل           . گذارد  مي» عروسك پشت پرده  «
آرام . زند كند و لبخند مي ردنش را كج ميزند، گ آورد و جلوي آينه، به تقليد از آن، يك دستش را به كمرش مي آن مانكن درمي  

گيرد عروسـك   آورد، تا جايي كه تصميم مي كند، كشمكشي دروني در او به وجود مي     هاي او در دل مهرداد اثر مي        آرام دلربايي 
 .خـرد   رولـور كـوچكي مـي   ،به اين منظور. )٩٥ص ، ١٣٥٦دايت، ه (»كشند طوري كه يك نفر آدم زنده را مي     بكشد، همان «را  

شـود، فاصـله    كشد، دستش داغ مـي  وقتي دستي به سر و روي او مي     ،  رود   مطابق معمول به طرف مجسمه مي      ، يك شب  سپس
اراده رولـور را از   مهرداد بي. شود خندد و به او نزديك مي در همين موقع مجسمه كه يك دستش را به كمرش زده مي         . گيرد  مي

  .خورد شود و درخشنده در خون غوطه مي اي شنيده مي ي نالهصدا. كند كشد و سه بار شليك مي جيبش بيرون مي
اما مهمترين عنصر داستان در اين است كـه چـرا   . اين شرح مختصري است از آنچه بر راوي اين دو داستان گذشته است 

  . دارندهايي ويژگيها چه  اند، اين مجسمه باخته  دلة يك زنبه مجسم اگراديو  و نوربرت درعروسك پشت پردهدر مهرداد 
  
  هاي دو مجسمه شباهت -٢

هـاي   هـدايت ويژگـي  . كننـد   تأكيـد مـي   هاي مجسمه  دو نويسنده بر زيباييعروسك پشت پرده و   گراديوادر هر دو اثر     
و لبخنـد نجيـب و   » هاي كبـود تيـره   چشم«، »هاي درشت، گلوي سفيد هاي بلند، چشم مژه«: كند عروسك را چنين توصيف مي  

مجـسمه از زيبـايي    ، سـان  بدين ).٨٤ص همان، (» يك دستش را به كمرش زده بود«و »  گرفته بودسرش را كج«دلرباي آن كه    
  .ناپذيري برخوردار بود وصف
» كـرد  توانست فرض بكند، اين مجسمه به بهترين طـرز بـرايش مجـسم مـي     همة خطها، رنگها و تناسبي كه او از زيبايي مي       «

هـاي مخـصوص صـورت     شـباهت بـه حالـت     بـي نيزصورت آن   تناسب بود و    اندام مجسمه باريك، ظريف و م     ). ٨٥ص  همان،  (
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لبخنـد و  «. عروسـك هميـشه خنـدان   در عـوض  اما درخشنده هميشه پژمرده و غمناك بود و     . نبود  ، نامزد مهرداد ،   درخشنده
  .)٨٥ص همان، (» حالت چشم او به طرز غريبي اين مجسمه را با يك روح غيرطبيعي به نظر او جان داده بود

اش  كـه خـود بخواهـد، عاشـق عروسـكي شـده بـود كـه چهـره            كه خود بداند و يـا ايـن        به اين ترتيب مهرداد بدون اين     
  .هايي با يك دختر واقعي داشت و اين دختر كسي جز درخشنده، نامزدي كه به اصرار مادرش پذيرفته بود، نبود شباهت

عروسك را خريداري كند، از تا  دارد ياز طرفي ميل بسيار: ودش در اين هنگام احساساتي دوگانه در دل مهرداد پديدار مي
شبيه بـه  (گيرد  در دلش جدالي ميان عقل و احساس در مي. دارد شود و او را از اين كار بازمي          شرم و حيا مانع مي     ،طرف ديگر 

 بار در عمرش نخستينبراي ، او )همانند تراژدي راسين(شود   سرانجام احساس بر عقل پيروز مي.)هاي راسين و كورني تراژدي
ناپذير مـادر   يابد و با يادآوري رفتار تحمل او با اين كار از سيطرة مادرش نيز رهايي مي. آورد  مي  گيرد و به اجرا در      تصميمي مي 

 ـ.كند سازد و عروسك را خريداري مي كه به زور درخشنده را به نامزدي او درآورده بود، قاطعانه تصميم خود را عملي مي   ه  البت
عشق والدين، هـر  «به گفتة فرويد  .گيري شخصيت مهرداد خواهيم پرداخت هاي بعدي، باز هم به نقش مادر در شكل        در بخش 

  ).١٥٢، ص ١٩٩٠مانوني، (» چند كه دلنشين باشد، چيزي به جز خودشيفتگي نيست
تدارك دل باخته كه براي خود اي  به مجسمه ،شناس بود و فرصتي براي شناختن زن واقعي نداشت   نوربرت نيز كه باستان   

اي ظريـف   داد، اندامي رعنا، گيسواني مواج و چهره  اين مجسمة تمام قد كه هيكل زني را در حال راه رفتن نشان مي             .  بود ديده
  افـزون بـر زيبـايي ظـاهري،    . اي از پيراهن پرچين خود را در دست گرفته بـود           و گوشه » سرش را به آرامي خم كرده     «. داشت

گرفت و خطوط ظريف چهرة   اي لطف و ملاحت ساده و طبيعي دختر جواني بود كه از سرچشمة زندگي الهام مي              مجسمه دار 
 ،پاي چپ مجسمه جلو گذاشته شده بود و پاي راست كه در حال بلند شدن بود«. كرد  اعتنايي و آرامش او مي  او حكايت از بي   

اين حركت كه نشانة چابكي و اعتماد به نفس او بود، او را ). ٢٢ ص ،١٣٣٤، فرويد(» ها به زمين تكيه داشت  فقط روي انگشت
كـه در واقعيـت، راه    نوربرت از ايـن . بخشيد  لطف و جذابيت خاصي به او مي       ، اين حالت  داد  در حالتي شبيه به پرواز نشان مي      

ين كه توانـسته بـود مجـسمة    خوشحال از ا. هم خوشحال بودو  هم متأسف ،رفتن هيچ زني شبيه به حالت پاهاي گراديوا نبود     
به راحتي شيوة راه رفتن مجـسمه را  د توان كه نمي همتا بود و متأسف از اين گراديوا را در اختيار داشته باشد، زيرا كه گراديوا بي     

  .با زنان ديگر مقايسه كند و از نتيجة مطالعاتش به راحتي اطمينان حاصل كند
  
  هاي شخصيتي ويژگي -٣

 چـون از رقـص، صـحبت،    ،توانست ارتباط برقرار كنـد  دانست كه با دختران فرنگي نمي      مي مهرداد خوب از طرف ديگر    
  ).٨٧ص ، ١٣٥٦هدايت، (» ديد اش را در خود نمي شد و جربزه به علاوه خجالت مانع مي«گريزان بود، ... آرايي و    مجلس

به حيلـه و دروغ اظهـار   «يز مجبور نبود توانست با او حرف بزند و او ن       مهرداد از اين خوشحال بود كه اين عروسك نمي        
آمد،  بدش مي» مجبور بودن«مهرداد از ). ٨٤ص همان، (» عشق و علاقه بكند، مجبور نبود برايش دوندگي بكند، حسادت بورزد

به اطاعت از همسر شود و هرگز نتواند كـاري را كـه خـود دوسـت دارد،      » مجبور«ترسيد كه پس از اطاعت از مادر          از اين مي  
از همـه مهمتـر ايـن بـود كـه      . كرد و عشق در نظر او چيزي جز حيله و دروغ نبود مهرداد بدبينانه به عشق نگاه مي. جام دهد ان

بـه  ). ٨٥ص همان، (» ترسي نداشت كه اخلاقشان با هم جور نيايد«كرد و مهرداد نيز  زد، اظهار عقيده نمي    عروسك حرف نمي  
دن زياد مادرش در عذاب بوده، شايد در محيط خانوادگي شاهد عدم تفـاهم پـدر و   رسد كه مهرداد در خانه از حرف ز  نظر مي 

زيـرا  » كشيد ديگر از اين زن خجالت هم نمي«از اين گذشته . مادرش بوده است وگرنه تا اين حد از عدم تفاهم هراس نداشت     
داد از خجالـت خـود در رنـج بـود و       مهر). ٨٥ص  همان،  (» داد و پهلويش رودربايستي هم نداشت       وقت او را لو نمي      هيچ«كه  
 او را از معاشـرت   تـرس و خجالـت،  . هاي او را همه جا آشكار كننـد       هايش ببرند و ضعف     خواست ديگران پي به ناتواني      نمي

 بـدون شـك رفتـار مـادرش در     .گيري پيـشه كـرده بـود         گوشه ،صحيح باز داشته بود و براي فرار از برملا شدن نقاط ضعفش           
  .تأثير نبود بختي او بي نگون
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نـام  » جـايي  بـه  جا«از نظر روانشناسي، گريز از زنان واقعي و دل بستن به مجسمة يك زن، نوعي واكنش دفاعي است كه          
جايي فرايندي است كه به وسيلة آن عواطف به جاي آن كه به اشياء مربوطه تعلق گيرنـد، متوجـه اشـياء فرعـي و                 جابه«. دارد

كـه در ارتبـاط بـا آن     هيجاني كه به طور مناسب به يكي از اشياء رؤيا تعلق دارد، به جاي آن        به سخني ديگر    . شوند   مي غيرمهم
  ).١٥١، ص ١٣٧٧، آيسنگ(» شود آشكار مي]  يا فرد ديگري[ديگر  ظاهر شود، در برابر شيئي ]يا فرد خاص[شيئي ويژه 

خـصي فـراهم نباشـد، بنـا بـر همـين اصـل         امكان ارضاء غريزه براي ش،فرويد بر اين عقيده است كه وقتي به هر دليلي         
اي را  ، مجسمهاند مهرداد و نوربرت كه هر دو از معاشرت با زن گريزان. كند جايي، شخص، وسيلة ديگري را جايگزين مي  جابه

عاطفي، و نبود انس و الفت ميان مـادر و فرزنـد،    سازي، جدايي     جايگزين به دليل همين     ،از طرف ديگر  . كنند  جايگزين زن مي  
را بـه ذهـن   تـصوير سـاحره   كهن الگوي مادر هراسناك در روانشناسي يونگ،      . گردد  مكان بيزاري مرد از جنس زن فراهم مي       ا

تفاوتي مرد   وجود دارد كه اگر سركوب گردد، باعث بينيمادر وجود هر مردي، طبيعت زنانه يا آ   «به گفتة يونگ    . كند  متبادر مي 
  ).٥٨، ص ٢٠٠١فورهام، (» د و احتمالاً نشان از تيرگي نهفته در طبيعت مرد داردشو اهميت جلوه دادن جنس مخالف مي و كم

آيد   به نظر واكنشي مي،البته اين پاسخ. دهد كه هرگز ازدواج نخواهد كرد مهرداد در برابر اصرار مادرش، صريحاً پاسخ مي
مهرداد . و شخصي ترسو، و منزوي بار آورده استجويي مادر كه همواره مهرداد را به اطاعت واداشته و از ا در برابر حس سلطه

 تا مجبور به معاشرت با ديگران ،كند اقش زنداني ميتترسد و خود را در ا مي» زنده«از زن . شود در برابر اولياء مدرسه سرخ مي     
شده و استقلال يك مرد  خواهد ثابت كند كه  شنوي گذشته باشد و مي   خواهد همان پسر بچة حرف        مهرداد كه ديگر نمي   . نشود

 به ويژه كه درخشنده را مـادرش بـراي او در نظـر گرفتـه و ظـاهراً نظـر او را نيـز         زند، يافته است، عمداً از ازدواج سر باز مي       
سـازد و از درخـشنده    غيظي را كه از اين بابت نسبت به مادرش دارد، به عروس انتخابي او منتقل ميمهرداد نيز  . نپرسيده است 

  .شود بيزار مي
يابـد، پـس از او    ، نمايشنامة سوفكل، به عقدة اوديپ دست مياوديپ شهريار اگر فرويد با مطالعه علاقة پسر به مادر در    
رقابت با پدر و به جاي . دهد داند و اوديپي منفي و مذكر را مورد مطالعه قرار مي    آندره گرين وجود اوديپي مؤنث را ممكن مي       

بـرژه،  (» كنـد  د رابطة خصمانة پسر به مادر، شوهر به زن، و پدر به دختر را بررسي مـي        در سه رسالة خو   «عشق به مادر، گرين     
  ).٦٩-٧٠، ص ١٩٩٠

بودلر كينة مـادر را در  «. اند  خاطر شده اند و از مادر رنجيده اي خصمانه داشته    كم نيستند نويسندگاني كه با مادر خود رابطه       
رلن از مـادر  وورزيد،  فايش كينه ميمتوتيار كرده بود، نروال به مادر      شوهر دومي اخ   ]پس از مرگ همسر   [دل داشت زيرا كه     

 از مادران بـه  ،ها نويسندة ديگر طلبش و دهاش، رمبو از مادر انحصار اش رنجشي در دل داشت، هوگو از مادر فريب خورده        بيوه
 درستي معلوم نيست كه خـصومت  به گفتة بلمن نوئل بهولي . )٦٦-٦٧، صص  ١٩٩٩،    بلمن (»ظاهر طبيعي خود در رنج بودند     

  با مادر در خلاقيت شاعرانه تأثير داشته، باعث شكست يا موفقيت شاعران شده باشد 
شناس  باستان. ها خو گرفته بود نوربرت نيز در كودكي معني آزادي را چندان نچشيده بود و در ميان خانواده با محدوديت            

هـاي قفـس آداب و    از همان اوان كودكي در ميان ميله«آزادانه تربيت شده بود و      جوان نه در طبيعت آزاد به دنيا آمده بود و نه            
اي محـصور و   گرفتند، زير نظر بزرگتران خود بـه طـور محـدود كننـده     رسوم خانوادگي كه رنگ تربيت و مواظبت به خود مي       

اي جـز   چاره  شناس بود، تاد باستان از آنجا كه نوربرت فرزند منحصر به فرد يك اس         ). ٣١ ص   ،١٣٣٤ ،فرويد(» زنداني شده بود  
پس او نيز در زندگي خـود بـا مفهـوم اسـارت و     . بود كه جاي پدر را بگيرد» مجبور«اين نداشت كه حرفة پدر را دنبال كند و  

جهت نيست كه در جواني، خود را مانند يك قناري در قفس، زنداني و در آرزوي پرواز احـساس            بي. اجبار به خوبي آشنا بود    
، به هر كجا دكنتواند هر زمان كه اراده   و با ثروتي كه به ارث برده، ميدارد  بهتر از قناري يداند كه وضع ولي خوب مي. ندك مي

  .خواهد سفر كند  كه مي
 ازدواج را به منزلـة بزرگتـرين و   ،كرد اي به معاشرت با مردم در خود احساس نمي      با زنان بيگانه بود و علاقه     كه  وربرت  ن

، همـان (دانست  مي» هاي نامعقول ماه عسل به ايتاليا را حد اعلاي جنون   مسافرت«كرد و     ترين ديوانگي انساني تلقي مي     نامفهوم
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رفتنـد و دلـش    انداخت كه قربان صدقة يكديگر مـي   هاي جواني مي هاي سمج نيز او را به ياد زوج     حتي ديدن مگس  ). ٣٥ص  
او وقتي با دلتنگي .  فكر مرگ و نابودي قبلاً نيز به ذهن نوربرت رسيده بود.ها باشند   خواست كه همه در فكر نابودي مگس        مي

اي يافته بود، بـه   اهميت تازهبراي او نقش برجستة باستاني كه به شكل مجسمه درآمده و         با ديدن    ،كرد  اقش نگاه مي  تبه ديوار ا  
ي را كه در عنفـوان جـواني از دنيـا رفتـه، بـراي      تصوير زن «نگرد كه هنرمند پيكرتراش در آن،         اي را مي     مقبره ،رسيد  نظرش مي 

كرد كه با شبح گراديـوا كـه سـر از گـور           نوربرت تصور مي  در پمپئي نيز    ). ٢٠ص  ،  ١٩٧٦ فرويد، (»آيندگان حفظ كرده است   
آن . گـردد  شود و به گور خـود بـازمي   و در اين انديشه بود كه ساعتي بعد دختر جوان ناپديد ميا.  صحبت كرده است  ،درآورده

از دست تو تنها گل فراموشـي برازنـدة   «كند  و اضافه مي. »ام، مرده باشم  مدتي است كه عادت كرده«: گويد دختر به نوربرت مي 
  ).٢٣٢، ص  همان (»من است

 پهني خوابيده اسـت و بـاد بـا شـدت     ة نوربرت در خواب وحشتناكي گراديوا را ديده بود كه روي پل        ،چندي پيش از آن   
اطـراف ايـن قبـر    «.  كه تمام بدن او پوشيده از خاكستر شـده اسـت  ، تا آنجاپاشد  از آتشفشان را روي او ميخاكسترهاي ناشي 

كرد  باريد به سرعت ارتفاع آن را زياد مي  ولي باران خاكستر كه بر روي قبر مي،هاي بلند فرا گرفته بودند اي رنگ را ستون  قهوه
  ).٢٨ص ، ١٣٣٤، فرويد(» هاي معبد رسيد  ستونةو در مدت كمي به نيم

نوربرت با درونماية مرگ آشنا بود و در خواب و بيداري گراديوا را به صورت مرده و يا روحي سـرگردان    به اين ترتيب    
ها   با خود سه چمدان به همراه آورد كه يكي از آن،مهرداد نيز وقتي پس از پنج سال اقامت در فرانسه به ايران بازگشت. ديد مي

نوربرت مانند مهرداد ترسو و خجالتي است، از لمـس  .  جا داده بود را در آن» عروسك پشت پرده«ابوت بود و   به بزرگي يك ت   
» آدم زنـده كـه تـنش گـرم باشـد     «كشد، همانگونه كه مهـرداد از   ترسد و خجالت مي  مي»  گراديوا-زوئه«هاي گرم    كردن دست 

 »شـد   ولـي خجالـت مـانع مـي    ، را لمس كنـد ]زوئه[ ست اوخواست د دلش مي«نوربرت . ترسيد مي) ٨٨ص ، ١٣٥٦هدايت،  (
  ).٨١ص ، ١٩٧٦ فرويد،(

ز گ ـام كـه هر  تـصميم گرفتـه  «: گويـد   ميبا صراحت ،مهرداد مانند نوربرت از ازدواج گريزان است و در برابر اصرار مادر       
» ي كه يك نفر زنداني بكند  مثل احساس  «،كند  مهرداد احساس تنهايي و محرومي مي     ). ٩٢ص  ،  ١٣٥٦هدايت،  (» زناشويي نكنم 

گريزند، اسير حـصاري كـه بـه دور خـود      گرا و مردم ها افرادي درون     هر دوي آن   زيرا مثل احساس نوربرت،     ،)٨١ص  همان،  (
وقفـه بـه مطالعـه و يـا انجـام سـفرهاي        كرد و بـي  اق كارش ميان انبوهي از كتاب زنداني مي    تنوربرت، خود را در ا    . اند  كشيده

نگريـست و بـه همـين خـاطر از        از معاشرت با ديگران گريزان بود، همـه را بـا نگـاهي سرسـري مـي                . ختپردا  پژوهشي مي 
حتـي از ديـدن   . برد و از دنياي اطراف خويش غافل بـود      پيوسته در افكار و اوهام خود به سر مي        . بازشناسايي افراد عاجز بود   

  . داد  نميها به خود  براي درك آننيز برد و زحمتي  هاي عاشق رنج مي زوج
ها تنها به ارضاء تمايلات سركوب شـده و بيمارگونـة    خودپسندي و خودشيفتگي اين دو شخصيت باعث شده بود كه آن   

كـه   به همين خاطر درخـشنده بـراي ايـن   . ديد مهرداد توجهي به احساسات درخشنده نداشت و او را اصلاً نمي      . خود بينديشند 
كند، حتي دستش را به كمـرش   عروسك تقليد ميآورد، از آرايش صورت و موي  شود، خود را به شكل عروسك درمي » ديده«

. زند تا مهـرداد را بـه سـوي خـود جلـب كنـد       كند، لبخند مي  زند، لباسي سبز رنگ شبيه لباس عروسك براي خود تهيه مي       مي
ا معطوف ساخته است كه زوئـه  كند و تمام توجه خود را به مجسمة گراديو سير ميخود نوربرت نيز چنان در خيالات و اوهام    

اي كه شبيه گراديواسـت،   رسد كه دختر زنده شناسد و در ملاقاتي اتفاقي در پمپئي، هيچ به فكرش نمي ، او را بازنمي  بيند  را نمي 
گويي نوربرت در ضمير ناخودآگاه خود دلباختة دختري با مشخـصات زوئـه      .  اوست  همساية خود او و دوست دوران كودكي      

احتمالاً مهرداد نيز در چنـين وضـعيتي قـرار دارد، تـصوير     . سازد جايي دو دختر، مهر خود را متوجه مجسمه مي      جابهبوده و با    
  .بندد كه متوجه شباهت ميان آن دو شود، به عروسك دل مي درخشنده را در ذهن خود دارد و با ديدن عروسك، بدون اين

 را برتـر از  Chimène ، شخـصيت شـيمن  لوسـيد  دهد، در نمايشنامة مورون از تئاتر كورني ارائه مي  در تحليلي كه شارل     
عروسـك پـشت   درخشنده در ). ٢٥٨، ص ١٩٩٥مورون، (داند، زيرا كه شيمن، ديگري را بيش از خود دوست دارد    لوسيد مي 
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وجه خود را و تمايل دارند تمام محبت و ت نيز، برعكس دو شخصيت مذكر، از خود شيفتگي به دورند  اگراديو و زوئه در   پرده
از دسـت كـابوس و    را خيـالاتي نـوربرت  پزشك عمل كرده،  همانند يك روانزوئه در اين راه  . سازندنثار مرد زندگي خويش     

و سرانجام  بخشد اما تلاش درخشنده به كندي در وجود مهرداد تأثير مي .گرداند   به دنياي واقعي باز مي    دهد و       هذيان نجات مي  
شود كه از عشق ورزيدن به ديگران محروم مانده و هنر دوست داشتن را نياموخته  ود به جواني مي دختر جوان، قرباني عشق خ    

دار  گيرد مجسمه را از بين ببرد و علاقة خود را به دختري جـان  افتد، تصميم مي    مهرداد خيلي دير به فكر تجديد نظر مي       . است
ترديد يا ترس ديرينة مهرداد  بي. آورد ، درخشنده را از پا درمي ولهليكن سرانجام، به طور ناخواسته با شليك سه گل        . منتقل سازد 

شود كه اين همان عروسكي است كه   مياين توهمكه در اثر مشروبخواري دچار  شود و يا اين از جنس زن باعث چنين قتلي مي
عروسك   به خوبي به پايان رسيد، كه اگراديواين پايان بدفرجام، برخلاف .  و حالا به حركت درآمده است»بكشد«خواهد   او مي

   .كند  را به يك تراژدي تبديل ميپشت پرده
مرداني كه به مادران خود علاقه دارند، به هنگام ت فرزند نيز فرويد عقيده دارد، گيري شخصي در مورد نقش مادر در شكل   

داد به رشد طبيعي و بلوغ عـاطفي نرسـيده   اما مهر. گزينند كه رفتاري شبيه به مادرشان داشته باشد        انتخاب همسر، زني را برمي    
شايد اگر اجباري در كار نبود، خود . است كه بدون رضايت او، دختر عمويش را براي او نامزد كرده  ردو مادري سنتي دا   است  

 .رانـد  گويي با مادرش هم شده، درخشنده را از خـود مـي     ولي در وضع كنوني، براي تناقض     . كرد  او همين دختر را انتخاب مي     
خاطرة مادري زورگو و مستبد، مهرداد را نسبت به زن بدبين كـرده         . شباهت به مجسمة دلخواهش نيست      اي را كه بي     درخشنده

اما خود مهرداد نيـز بـا وجـود اقامـت پـنج      . اش نيز مانند مادر، او را عذاب دهد ترسد كه مبادا همسر آينده     او از اين مي   . است
كـه نگـاه     ولـي از تـرس ايـن   ،كند با عروسك مانند معشوقة خود رفتار مي. و بيمارگونه دارد اش در فرانسه، رفتاري سنتي        ساله

، عروسك را پشت پرده مخفي كرده است و تنها خـود او پـس از   )همچنين از خجالت اين عشق غيرمعمول(بيگانه به او بيفتد   
  .بازد نرد عشق ميكند و با آن   به عروسك نگاه مي،زند مشروبخواري شبانه، پرده را كنار مي

كنـد و بـا    اما نوربرت كه روزگاري طعم محدوديت و اجبار را چشيده است، اكنون خود را آزاد و مـستقل احـساس مـي      
كه مجبور شده  ليكن او نيز علاوه بر اين. كند   به هر كجا كه بخواهد سفر مي،اند اي كه پدر و مادرش براي او به جا گذاشته  ارثيه

هد، نوع شغلي كه پيشه كرده رفتار او را سرد و غيرطبيعي كرده است، به نحوي كـه ديگـر در زمـان حـال           شغل پدر را ادامه د    
  .كند و با دنياي اطراف خود بيگانه است زندگي نمي

 به آن پرداخته است، مضموني تازه نيست و بازنويسي هملت گريزي كه شكسپير نيز در     شايان ذكر است كه درونماية زن     
» گـردد  باعث تداوم متون، يادآوري خاطرات و موجـب حركـت و جنـبش ادبيـات مـي     «آيد كه   به شمار مي   تنيبينامآن، نوعي   

  ).١١٢، ص ٢٠٠١ساموايو، (
 نيز صورت ديگر همين مسأله مـشاهده        Spitteler اثر كارل اسپيتلر  ) ١٩٠٦( ايماگو   يا ١تصوير داستان ديگري به نام   در  

داشته است، زني فريبكار به نـام    كه قبلاً دوست ميTheuda جود زني واقعي به نام تودا ويكتور، قهرمان داستان، در و  .شود  مي
پوشـد و   تفاوت در اين است كه قهرمان اسپيتلر از زن واقعي چشم مي«. بيند آلي به نام ايماگو را مي  و زني ايده   Pseuda پسودا

» كند كه او را با عـشق زمينـي آشـنا كـرده اسـت      قعي رو مي  برد، در حالي كه قهرمان ينسن به زن وا          او را با خود مي    » تصوير«
  ).٦٨، ص ١٩٩٦، اسون(

  گيري نتيجه
  اي دل بـه مجـسمه  ، مهرداد و نوربرت، هر دو عروسك پشت پرده  وگراديوا در دو داستان ،همانگونه كه مشاهده گرديد  

 مهـرداد از زنـان    وگـردان اسـت   يشرت با زنـان رو    شناس، از معا    نوربرت باستان . كنندة زني زيبا و دلرباست      اند كه تداعي    بسته
  .هراسد مي

                                                
1 - Imago: يا تصوير image  كلمة لاتيني به معني 
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 آشنا شده و در وجود درخشنده دو چهـره از دختـري واقعـي و    گراديوا رود كه هدايت با ترجمة كه احتمال مي   با وجود اين  
زن : ائـل اسـت   نيز بـراي زن ، شخـصيتي دوگانـه ق    كور بوفدانيم وي در  دختري عروسكي قرار داده باشد، ولي همانطور كه مي        

راند و بر ناتواني راوي در جلب محبت آنـان و   هاي رفتاري دو دختر سخن مي      از شباهت  سه قطره خون  اثيري و زن لكاته، و در       
  ).١٥ص ، ١٥شمارة ، ١٣٨٢، شاهين، مجلة پژوهش(ورزد  تأكيد مي» كشش جسم«بر 

كند و به  ية ديد نويسنده يا راوي تغيير مي، پس از توصيف چهرة عروسك، زاوعروسك پشت پردهدر از نظر ساختاري،  
 طبيعـي  ]منظور عشق ورزيدن به يـك عروسـك  [ دانست كه اين ميل خودش مي «: گويد  شود و مي    چيزدان مبدل مي      يك همه 

گردد كه مهـرداد هنـوز در ايـران و كنـار       سپس با بازگشتي به گذشته، زمان به دوراني بازمي).٨٧، ص   ١٣٥٦هدايت،   (»ستني
هدايت به شيوة روانكاوي فرويد، ريـشة روان رنجـوري مهـرداد را در دوران كـودكي او               بدين ترتيب   . كرد   زندگي مي  مادرش

   .كند جستجو مي
رسـد، بـا درمـان     كند و هدايت نيز در پايان داستان كوتاه خود بـه آن مـي    پيشنهاد ميگراديوااي كه نويسندة      طرز معالجه 

اما به گفتة فرويـد  . زده را هدف اصلي كار خود قرار داده است، كاملاً مطابقت دارد  ق واپس روانكاوانة فرويد كه آزادسازي عش    
عشق گرداند، اين است كه او نه تنها با يادآوري خاطرات دوران كودكي،    پزشك مي   تر از كار روان     آنچه تلاش زوئه را ارزشمند    

آيد و كار مداوا را به پايان  او درمي بلكه خود نيز به همسري دهد،   را به ضمير آگاه نوربرت سوق ميضمير ناخودآگاهخفته در 
، بـه  )١٨١، ص ١٣٣٤، فرويـد (» هاي علمـي   بدون اطلاع از نظريه«گويد،  گونه كه خود مي سان ينسن نيز، همان  بدين.رساند  مي

  . زند  علمي دست مييبه كارا، گراديوپردازد و با خلق  تجزيه و تحليل قهرمان خويش مي
آنچه را كه از تحليل دو متن مورد مطالعـه بـه دسـت      كه به شيوة شارل مورون و نقد روانشناختي،  ذكر است، چنان شايان

 بـا همـسو  بريم، به اين خـاطر اسـت كـه     هاي مشابهي از زندگي واقعي نويسندگان آن به پايان نمي ايم، با يادآوري جلوه     آورده
 مدارك مشخصي براي ارائة زندگينامة نويسنده در دسترس باشد و بتوان به مـدد  حتي اگر: نظرية بلمن نوئل، بر اين باوريم كه      

تأويـل مـتن را موجـه    «، زيـرا كـه ايـن كـار،      »شـود   چيزي عايد ما نمي   «ها به بازسازي ضمير ناخودآگاه نويسنده نائل شد،          آن
  ).٦٦، ص ١٩٩٩،  بلمن(» سازد نمي

داق حضور زني واقعـي در كنـار دو راوي داسـتان اسـت، ولـي از      از اين روي، با يادآوري يك بيت شعر فارسي كه مص        
  :بريم ها پنهان مانده، سخن را به پايان مي ديدگان آن

  گرديم    يار در خانه و ما گرد جهان مي  گرديم لبان مي آب در كوزه و ما تشنه
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